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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سوما کاويانی

  
  

  با تن آبلہ ز فقر نشستہ بودم

  با جسمی شلاق خوردۀ استبداد

  افتاده بودم در زمين سخت سرد

  بی دارو ودرمان گرسنہ ،بيمار،

  است انقلاب انگفتند مردم و انفلاق شد

  آه۔۔۔آه۔۔۔بايد بہ پا خيزم:گفتم

  با تن رنجوروشلاق خوردۀ ستم

  دم بہ پيش رفتمبہ پا ايستا

  :ديدم روسان را گفتم

  شايد برھاندم زاستبداد

  دست پيش بردم تا بفشارم دست دوستی او

  دستم زبيخ بريد

  :با دست بريده رفتم وگفتم
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  نہ۔۔۔۔اين زمن نيست

 جستی درھائی جست،باي رھائبايد ازاين اژدھا

  دسته ديدم مردمانرا بہ ھر سو سلاح ب

 بايد، بايد، بايد با اينھا پيوست :گفتم

  کہ ديدمای ی اولين دستہ رفتم به سو

  من نيز با شماستم برادران، :گفتم

  سر پيش بيامده مامہ بستہ بيکی با ع

  با تيغ زنيام بر کشيده دست ديگرم بريد

   دومی گروهبا دودست خون چکان نزدرفتم 

  يمبرای ميھنم برزمم ،من نيزبا شماميخواھم :گفتم

  يم بريدريش جنبانيد با خشم وپا

  برادران برادران، :رفتم نزد سومی گفتم

  من با ھمہ وجودم،از اعماق قلبم

  می خواھم برای آزادی برزمم

  آنکہ پيشتاز ھمہ بود در آن گروپ

  ی ديگرم بريداپ با زھر ،و آلوده با شمشير آختہ 

  سينہ کشان رفتم تا بپيوندم با چھارمی

  ميخواھم خونم را نثار عدالت کنم :گفتم

  با تير زد بہ چشمم وچشمم کشيد

  : ديگری گفتم با فريادخزيدم نزد گروه

  من افغانم و افغان بايد بود آزاد

  برزمين زدوچشمی ديگرم کشيد )پکول(
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  زودآه افسوس ھر قدر کہ پيش رفتم جز وحشتم نيف

  يکی چشمم کشيد و ديگر زبانم بريد

  يکی بہ تنم نشترزدوديگر رگ جانم بريد

  سينہ ام بريد یسرم و ديگره يکی با ميخ کوبيدب

  شانہ انداخت چپن و بر زخمم نمک پاشيده يکی ب

  تہ بہ خوندروسط ميدان مانده ام تنھا،تنم آغش ديدم،

  ديدم بہ اطرافم گرگان درنده خو

  روازندکرگسانديدم بر فرازم در پ

  ی با نقاب سرخديدم بہ عقبم اژدھائ

  )سيا(ی با لباده ديدم در مقابلم اژدھائ

  ی جستياد زد قلبم کہ نہ۔۔۔۔نہ بايدرھائفر

  ی شومبايد رھانيد ميھن را زين چھره ھا

  ی جستئی نحس بايد رھاين چھره ھازو

  بايد آزادی جست تا قلب در تپيدن است

  استتا دررگ ھای ما خون دردويدن 

  ی جستبايد رھائ

  بايد شناخت خودی را  ز  بيگانہ

  بايد شناخت دوست را  ز دشمن

  بايدفرق کرد شب را  ز روز

  بايد آفتاب را با دو دست محکم گرفت

  ی جست رھائی خون چکانبايد زاين پنجہ ھا

  ی جستبايد رھائ
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  !ی جستبايد رھائ

  )سوماکاويانی (

  ٠٨ ، لي اپر ٢٣ 

  

  
 


